
بود رو می‌خواد یـــا ایتالیا رو؟« با عصبانیت 
به بردیا نگاه می‌کند و می‌گوید: »این‌جا هم 
بین‌المللیـــه، بهترین مدرســـه‌ تهرانه. چی 

می‌خوای دیگه؟«
یکی از پرســـنل مهد، بردیـــا را با خودش 
می‌برد. روانشناس مدرسه می‌آید و با امین 
صحبت می‌کند. می‌گوید: »بردیا جان دچار 
اضطـــراب جدایی و تـــرس از‌ دســـت‌ دادن 
شـــده اســـت. راه حلش هم این است که تا 
مدتی به ســـفرهای طولانی نرویـــد و دوباره 
مهاجرت نکنید، مادرش هـــم باید زودتر از 

سفر برگردد. محل سکونت و تحصیل و قرار 
گرفتن کودک را هم این‌قـــدر با فاصله‌های 

کم، عوض نکنید.«
دکتر سهیل رحیمی می‌گوید: »در حوزه‌ 
بیماری‌هـــای روانـــی کـــودک، خیلی شـــایع 
اســـت که اعتراض کودک، از طریق عوارض 
جسمانی بیان می‌شود، چون هنوز کودک از 
لحاظ واژگان به آن ســـطح نرسیده است که 
اعتراضش را مثل یک بزرگســـال بیان کند. 
در تمام محدودیت‌های عاطفی در کودکان، 
شاهد این بیماری‌ها هستیم. مثلًا دل‌پیچه 

   افقي:
1- این پارک توریستی در »خیابان شقایق لاهیجان« واقع شده است

2- واحد دكان- بنیاد- اعتراف
3- بخش بسیار مهم شهرستان »کاشان«- نان نازک ترد- طمأنینه

4- عــدد مجهــول- حرف همراهــی- نوعی حالت نیمه هوشــیاری توأم بــا تمرکز در 
انسان- هنگام

5- تذکره- بخش زینتی پرده- رایانه قابل حمل
6- ابزار بنایی- ورزش هیجان انگیز- راوی

7- شخصیتی کارتونی- پیاپی رسیدن- بنده
8- اثری از »اسکار لوییس«

9- رسته- انحراف به‌راست- پیمان ناقلا
10- دهان کجی- پیچ تنظیم صدا- مأمور نگهبانی

11- محافظ عینک- ثلاثه دیدنی مصر- منفرد
12- ثبت مطلبی- هیزم- پنکه- کلام آرزو

13- سقف ریخته- اثر سوختگی- فلز دماسنج
14- رامشــگر دربار خســروپرویز- شــهری جذاب و دیدنی در »فرانســه«- چیزی که 

دیده بشود
15- اثری از »آلفرد تنی سن«

 عمودي:
»یــدالله صمــدی«-  از  فیلمــی   -1

فهمیده
توهیــــــن-  و  کــردن  خــــــوار   -2 
کمدیــن-  »آلـــــن«  کوچــک  نــام 

صندلی‌ها دارند
3- رنــدان- بانــگ اســب- حوادث 

ناگوار
4- قدیمــی- بــرق را از کوئــل بــه 
دلکو می‌رساند- پرحرفی- واضح

5- پوست پیرا- کارگاه هنری- نشانه 
اسم مصدر

تلفنــی-  ســام  آخــر-  رمــق   -6
سرپرستی

زمیــن-  پوســته  گســیختگی   -7
بهبودی زخم- نظیر

8- دورترین جزیره نســبت به مرکز 
اســتان »هرمزگان«- قرض بانکی- 

هفتمین شهر پرجمعیت ایران
9- جناح لشــکر- شــوفر- سخن زیر 

لبی
10- از میوه‌ها- گود- داخل

11- بله آلمانی- اهریمن- صوت
جنگ‌هــای  ژنــرال  ترحــم-   -12

انفصال- مخلوقات- فرمان
13- آشــكاری و روشــنی- سنگین و 

پربها- وبا
14- فیلم »افشــین شرکت«- آینه- 

درست دانستن سخن یا عملی
قــرن  »یونانــی«  مــورخ   -15
غربــی  شــمال  در  ایالتــی  دوم- 

»هندوستان«

   افقي:
1- یکی از مصفاترین زیارتگاه‌های شهر »تهران«

2- برتــر، والا- ســخت و محکــم- عنوانی برای نشــان دادن 
ارادت و اخلاص به فردی که دارای مقام مهمی است

3- با هم برابر شدن در وزن- سلاخ شتر- احتمال دارد
4- امر به‌رفتن- سفید آذری- گروه تحقیقاتی- خودروی كره‌ای

5- یازده!- نژاد روسی- پرستار کودک
6- گازی بی رنگ و آتشزا- جزیره ایرانی استان »هرمزگان«- دشنام

7- كلك- یک نوع بازی مهیج- سبزی نواری
8- وضعیت ناگوار و خطرناکی در انتظارش است

9- نیروی زندگانی- راهی که در آن امنیت نیست و خطر هست- معتبرترین تست ضریب 
هوشی

10- آوای گریه- هیکل، کالبد- بیماری خارشدار التهابی پوست
11- واحد پول »آذربایجان«- شاعر ایرانی سده چهارم- حرف انتخاب

12- از صنایع دستی- جریان کار- گربه عربی- مقیاس
13- توبه کار- مهربان- وقت، موسم

14- کارمایه- مرتاض- کلمه تأکید
15- فیلمــی کمــدی ویــژه کــودک و 
نوجوان به‌کارگردانی »جلال فاطمی«

 عمودي:
1- تعهدی از بانک که به‌خریدار 
و فروشنده داده می‌شود و تعهد 
فراهــم  را  قطعــی  پرداخــت 

می‌کند- اثر نویسنده
2- آن‌سوی- به‌معنی دودمان 

نیز آمده- کاغذ سوراخ کن
ظــرف  آتــش-  شــعله   -3

آزمایشگاهی- از رگ‌های مهم
4- از لوازم اداری- تمرین نقاشی 
مقدماتی- قلم انگلیسی- یک‌نوع 

شیرینی سنتی
از  یکــی  فراموشــکار-   -5
روســتاهای اســتان »آذربایجان 
شرقی«- علامت مصدر جعلی
قله‌هــا-  مریــض-  غــذای   -6

دستگاهی جهت تولید انرژی اتمی
7- پدر فرنگی- شکستگی- لاغر

8- داد و فریاد مردم- بهشــت 
شداد- کشاورز

9- غذای آبکــی ایرانی- معروف- 
پیشوند لاتین به‌معنی یک میلیون

کــوری«-  »مــاری  کشــف   -10
پسوند زمان- دریا

11- تــب لازم- نــرده چوبی- به 
کرمان نبرید!

12- کمانــدار منوچهــر- حــرف 
تمسخر- از جنس چرم- نقطه 

برخورد دو دیوار زاویه دار
13- بالاپوش و ردا- قهوه‌خانه- 

واحدی در ارتش
14- زبان رسمی کشور »لائوس«- 

ماهی دریای جنوب- دانه به دانه
15- غالب‌ترین مذهب »هندوستان«- 
فیلمی از »محســن عبدالوهاب« )روی 

پرده سینما(
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این بچه‌ها عاشق غربتند
کودکان چه تصوری از مهاجرت دارند؟

 »آقا شـــما که زبانت خوبه، چرا نمی‌ری؟«، 
»آقا، می‌شـــه هفته‌ بعد امتحان نگیرین، ما 
داریم می‌ریم کانادا.«، »آقا، امیرســـام رفته 
کانادا، دیگه برنمی‌گرده، خوش به حالش!« 
این‌ها فقط چند جمله از زبان شـــاگردهای 
دبســـتانی‌ من اســـت که یا رؤیای مهاجرت 
دارند یا حســـرتش را می‌خورنـــد. انگار دیگر 
هیچ کاری بـــرای انجام‌ دادن در این کشـــور 
ندارنـــد و هیـــچ راهی هـــم جز رفتـــن باقی 
نمانده اســـت. مدام، به دوســـت، همسایه، 
همکلاســـی یا فامیل‌های‌شان نگاه می‌کنند 
و در سرشـــان علامت‌هـــای ســـؤال بزرگـــی 
می‌چرخد؛ چرا پارسا دارد می‌رود؟ چرا دایی 
و خانواده‌اش برنمی‌گردند؟ چرا ما از این‌جا 

نمی‌رویم؟ چرا... چرا... چرا...؟
کدام کـــودک می‌توانـــد بدرســـتی برای 
آینـــده‌اش تصمیم بگیرد؟ والدیـــن در این 
آشوب ذهنی فرزندان چه نقشی دارند؟ آیا 
ناامید کردن نسل آینده از وطن و دل بستن 
به آرمانشـــهری نامعلوم کار درستی است؟ 
اگر قرار بر مهاجرت است، حتماً باید کودک 
9 ســـاله خود را هم در جریـــان جزئیات این 
پروسه قرار دهیم و آشفتگی‌های ذهنی‌اش 

را بیشتر کنیم؟
مانی قرار است چند ماه دیگر که کارهای 
اداری مهاجـــرت خانـــواده‌اش انجام شـــد، 
بـــه کانادا بـــرود. با خودم فکـــر می‌کنم یک 
کودک دوازده‌ ســـاله چـــه درک و تصوری از 
مهاجرت دارد؟ از ایـــران و کانادا چه چیزی 
می‌دانـــد که می‌گوید زندگـــی در آن‌جا بهتر 
است و می‌خواهد زودتر به این کشور برسد؟ 
رادمهر، دانش‌آمـــوز دیگـــرم از زیبایی‌های 
ویلای‌شـــان در ترکیه می‌گویـــد. بقیه‌ بچه‌ها 
هم با تعجب از او ســـؤال می‌کنند و زیر لب 

می‌گوینـــد خوش به حالش. از او می‌پرســـم 
تا حالا بـــه ترکیه و ویلای زیبای‌شـــان رفته‌؟ 
می‌گویـــد: »نه. بابام رفتـــه و عکس گرفته.« 
بچه‌های کلاس هم برای اینکه کم نیاورند، 
از ویلاهـــای خیالی‌شـــان در شـــمال ایران و 
ترکیه و دوبی می‌گویند. در چشم‌های‌شـــان 
آمیزه‌ای از حســـرت و اندوه می‌بینم، شـــاید 

هم بغض و خشم.
بیشـــتر شـــاگردهایم کـــه از کلاس اول تا 
ششـــم هســـتند، به نحوی درباره‌ مهاجرت 
حـــرف می‌زنند و خیلی پیـــش می‌آید که در 
کلاس، از من بپرسند چرا مهاجرت نمی‌کنم 
و دلیل نرفتنم چیســـت؟ انـــگار حرف‌های 
خودشان نیست، مثل سهند: »هر کی عقل 
داره، بایـــد جمـــع کنه بـــره. آقـــا، می‌خوای 
بمونی چکار کنی؟« گاهی ســـکوت می‌کنم 
و گاهی توضیـــح می‌دهم کـــه لزومی ندارد 
همـــه از ایران برونـــد و هرچقدر ســـن آدم، 
بالاتر مـــی‌رود، رفتن و مهاجرت هم برایش 

سخت‌تر می‌شود.
پارسا ســـال گذشته شاگردم بود. هدف او 
از الان این اســـت که برای دانشگاه به اسپانیا 
بـــرود. می‌گوید: »دانشـــگاه‌های اینجا خوب 
نیست. می‌خوام جراح چشم بشم. بعدش 
اون‌جاســـت،  عمـــوم  ایـــران.  برمی‌گـــردم 
پیش‌شون می‌مونم.« می‌پرسم آیا چیزی در 
ایران هست که آن را دوست نداشته باشی؟ 
می‌گوید:»نه! همه چی اینجا خوبه، مشکلی 

ندارم.«
دکتر ســـهیل رحیمی، روانشناس و عضو 
هیأت علمی دانشـــگاه علوم پزشکی تهران 
در ایـــن بـــاره می‌گوید: »مهاجـــرت یک امر 
انتزاعی اســـت و کـــودکان تا پیـــش از هفت 
ســـالگی، هنوز تفکرشـــان قوام پیـــدا نکرده 
و بیشـــتر، تفکـــر شـــهودی دارنـــد. بنابراین 
در ایـــن ســـن نمی‌توانیم بگوییـــم کودکان 
متوجـــه موضـــوع مهاجرت شـــده‌اند. اما از 

حدود هفت سالگی که با ورود به مدرسه، با 
اجتماع وسیع‌تری نسبت به خانواده روبه‌رو 
می‌شوند، تفکرات‌شـــان کم کم به تفکرات 
عینـــی تبدیل می‌شـــود، ولی هنـــوز چندان 
بـــه انتـــزاع نرســـیده‌اند و به آن چیـــزی که 
می‌بینند، فکر می‌کنند. گام‌های اولیه برای 
انتزاع از کلاس چهارم یا پنجم دبســـتان به 
بعد شروع می‌شود. در این سن بیشتر توجه 
کودک بـــه صحبت‌های دیگران اســـت و از 
لحاظ بصری مســـائلی را می‌بیند و به آنها 

فکر می‌کند.«
وی در ادامه به تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای 
اشـــاره می‌کند و می‌گوید: »طبـــق آمارهای 
مختلـــف، 70 درصـــد خانواده‌هـــای ایرانی 
ماهواره دارند و خواه‌ناخواه در این شـــبکه‌ها 
تصاویری دلپذیر از زندگی در کشورهای دیگر 
نشان داده می‌شود که برای کودک، جذابیت 
بصـــری دارد. این همان تفکر عینی اســـت. 
کودک تصویری را می‌بیند، از آن خوشـــش 
می‌آید و می‌پرسد ما می‌رویم؟ نمی‌رویم؟ 
چرا نمی‌رویم و خانواده‌ها روی این موضوع 
مانور می‌دهند که بله باید برویم یا خوش به 
حال کســـی که رفته. طبق آماری که سال 96 
مرکـــز مطالعات آمار و اطلاعـــات راهبردی 
وزارت کار اعـــام کـــرده اســـت، 50 درصـــد 
مهاجرت‌ها در داخل ایران، به خاطر پیروی 
از خانواده بوده است که ما این را در قسمت 

خارج از کشور هم دقیقاً داریم.«
رحیمـــی اعتقـــاد دارد: »از حـــدود ســـن 
نوجوانـــی بـــه بعـــد، وارد تفکـــرات انتزاعی 
می‌شـــویم. یعنـــی خـــود کـــودک تصمیـــم 
می‌گیرد، خودش فکر می‌کند که آیا اگر بروم 
خوب اســـت یا نه؟ این هم البته بستگی به 
تجاربـــی دارد که از دور و بـــر پیدا می‌کند. به 
هرحال کودک یا نوجوان، بـــاز هم آن درک 

عمیق از مهاجرت را ندارد.«
رحیمـــی می‌گویـــد: »در ســـنین کودکی، 

ارتباطات اجتماعی ما خیلی محدود است 
و به مـــرور زمان ایـــن ارتباطات گســـترده‌تر 
می‌شود. وقتی کودک دارد آرام آرام با بستر 
اجتماع، آشنا می‌شود و ناگهان بستر اجتماع 
را تغییر می‌دهند، آن ارتباط به طور کامل و 
جدی شـــکل نمی‌گیرد. مســـأله‌ بعدی این 
است که کودک از نظر زبانی هنوز قوی نشده 
و هنوز به زبان مادری مســـلط نشـــده است 
که بایـــد زبان بیگانه‌ای را یـــاد بگیرد. بعد از 
مهاجرت، برخی والدین، تمام سعی‌شـــان 
بـــر این اســـت که کـــودک در خانه، فارســـی 
صحبت کند، عاشـــق غذای ایرانی و پای‌بند 
به آداب و رســـوم و ســـنت‌های ایرانی باشد. 
این مســـأله باعث ایجـــاد دوگانگی در ذهن 
و رفتـــار کودک می‌شـــود. کـــودک، دائماً در 
تعارض و دوگانگی عمل می‌کند و احساس 
در خـــأ بودن به او دســـت می‌دهـــد. پس یا 
باید آنقـــدر از لحاظ فکری به بلوغ رســـیده 
باشد که با آگاهی کامل مهاجرت را انتخاب 
کند و بتواند تعادلی بین فرهنگ کشورهای 
مبـــدأ و مقصد ایجاد کند، که خیلی ســـخت 
اســـت و حتی در بزرگســـالان هـــم منجر به 
انزوا می‌شـــود یا اینکه خیلی زود، مثلًا پیش 
از یک‌سالگی مهاجرت اتفاق بیفتد که دائماً 

بین دو دنیا، در نوسان نباشد.«
بردیا تا ســـه ســـالگی‌ تهران بـــوده و بعد 
همراه خانـــواده به ایتالیا مهاجـــرت کرده و 
حالا دوباره به ایران برگشـــته‌ اســـت. پدرش 
از صبـــح تا عصر، مشـــغول کار در شـــرکت 
بازرگانی‌ خود اســـت و مادرش هم از طرف 
همان شـــرکت، چند هفته‌ای می‌شود که به 
مأموریت کاری رفته اســـت. با پدرش امین 
در لابـــی مهدکـــودک جدیـــد پســـرش قرار 
گذاشـــته‌ام. بردیـــا هر روز صبـــح با غصه به 
این‌ مهد می‌آیـــد و با گریـــه می‌گوید: »بدم 
مـــی‌آد، بریم، برگردیم.« پـــدرش می‌گوید: 
»نمی‌دونـــم بالاخره مهد قبلیـــش که ایران 

مجید احمدی‌نیا

بیشتر شاگردهایم که از کلاس اول تا ششم هستند، به نحوی درباره‌ 
مهاجرت حرف می‌زنند و خیلی پیش می‌آید که در کلاس، از 

من بپرسند چرا مهاجرت نمی‌کنم و دلیل نرفتنم چیست؟ انگار 
حرف‌های خودشان نیست، مثل سهند که می‌گوید » آقا، می‌خوای 
بمونی چکار کنی؟« گاهی سکوت می‌کنم و گاهی توضیح می‌دهم 

که لزومی ندارد همه از ایران بروند و هرچقدر سن آدم، بالاتر 
می‌رود، رفتن و مهاجرت هم برایش سخت‌تر می‌شود

که خیلی بین کودکان دبستانی، مخصوصاً 
مشـــاهده  مدرســـه  در  دوم،  و  اول  کلاس 
می‌شود در اصل، استرس و اضطرابی است 
که به هر دلیلی به کودک وارد شده و کودک 

یا نمی‌تواند یا می‌ترسد که آن را بیان کند.«
دوباره یاد شـــاگردهای خـــودم می‌افتم 
که یـــا از مهاجرت قریب‌الوقوع‌شـــان حرف 
می‌زنند یا حسرت دوستان‌شان را می‌خورند 
کـــه قرار اســـت بـــزودی از ایـــران برونـــد. به 
خودمان فکـــر می‌کنم که رؤیـــای کودکی را 
از کـــودکان گرفته‌ایم و آرمانشـــهر دیگری را 
که مطلوب خودمان یـــا برآیند ناکامی‌های 

خودمان است، برای او ترسیم کرده‌ایم.
اگر به هـــر دلیلـــی نتوانســـته‌ایم فردای 
بهتـــری بســـازیم، امـــروز تمـــام لحظـــات 
کودکان‌‌مـــان را به آتش می‌کشـــیم. هرگز به 
آشوبی که در دل کودک دبستانی می‌اندازیم 
فکـــر نمی‌کنیم و می‌خواهیـــم او را از همان 
سن با واقعیت‌های تلخ دنیا آشنا کنیم. ما 
در نهایت، کودکی تربیـــت می‌کنیم که پر از 
آرزوی رفتن اســـت کودکی کـــه هرگز کودکی 
نمی‌کند. مثـــل خود ما. کاش به‌جای رفتن، 

دلیلی برای ماندن پیدا می‌کردیم...
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